بازار

پدرم بازار رفت. پدرم از بازار سودا می خرد. در بازاد دکانها بسیارزیاد است. مردم از بازار کالا میخرند. پدرم برای من از بازار  بوت خرید. من بازار را خوش دارم. من سبا به بازار میروم. 

Bazaar 

My father went to the bazaar. My father does shopping in the bazaar. People buy clothing in the bazaar. My father bought shoes for me in the bazaar. I like the bazaar. I am going to the bazaar tomorrow. 

